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و مصرفی مردم از خارج وارد 
می‌‏شد. اقتصاد ایران در حال 
نابودی بود. وضعیت به حدی 

بغرنج بود که در آن زمان مجبور 
به کوپنی کردن لوازم آرایشی و 

بهداشتی مانند صابون، شامپو و 
مواد شوینده شده بودیم. بسیاری 

از بیماری‏‌‌هایی که طبق مدارک 
سازمان بهداشت جهانی از ایران 

رفته بود به دلیل کمبود مواد و 
لوازم بهداشتی در حال شیوع 
بودند. گندم، روغن، نیاز‌های 

اولیه کارخانه‏‌‌ها و... از دغدغه‌‌های 
مهمی بود که نمی‌‏توانستیم وارد 

کنیم .  این توصیفی که همکار 
شما از آن سال‌‌ها دارد با توصیفات 

شما کاملاً در تناقض است. 
می‌گویید شرایط خوب بود، حتی 

می‌خواستیم تولید را افزایش 
دهیم. اما فرد دیگری در دولت 
نظری کاملاً برعکس شما دارد.

 اولاً هیـــچ گاه در اقتصـــاد ایـــران همه 
کالا‌هـــای اساســـی و مصرفـــی از خارج 
نمی‌آمده، ثانیـــاً وقتی کـــه درآمد ارزی 
کم شـــود بخشـــی از کالای اساسی وارد 
بایـــد جایگزیـــن کمبـــود  می‌شـــود و 
تولیـــد داخلـــی شـــود، منتها مشـــکل، 
درگیـــری پهنه غربی کشـــور بـــا جنگ 
و محدودیت در کشـــت بود و از ســـوی 
دیگر افزایـــش واردات به دلیل افزایش 
جمعیـــت نیز بـــود. آقایان اگر شـــرایط 
اقتصاد جنـــگ در انگلســـتان یا آلمان 
بـــه  را مطالعـــه می‌کردنـــد  ایتالیـــا  و 
همین ســـادگی لغت نابـــودی را به کار 
نمی‌‏بردنـــد. در مـــورد بیماری‏‌‌هـــا هـــم 
همیـــن قـــدر بگویـــم نـــرخ مرگ‌و‌میر 
نوزادان بشـــدت پایین آمد و در گزارش 

نقش کلان آن‌ها در اقتصاد با ســـازمان 
برنامـــه و بودجـــه همراهی داشـــتند.

 
کدام‏یک از این سناریو‌ها به 

مرحله اجرا رسید؟
چون درآمد‌های ارزی کشـــور در ســـال 
65 با ســـال 66 متفاوت بـــود، قرار بود 
در اجـــرا متناســـب با شـــرایط و میزان 
درآمد‌هـــای کشـــور عمـــل شـــود. امـــا 
چـــون محدودیت‌‏‌هـــای مختلـــف در 
طول این هشـــت ســـال پشـــت سر هم 
انباشـــته شـــده بـــود شـــرایط در همه 
این ســـال‏‌‌ها دشـــوارتر شـــده بود ولی 
این امـــکان وجود داشـــت تـــا بتوانیم 
هزینه‌‌های ریالی را در کمیته تخصیص 
اعتبـــار متناســـب با درآمد‌های کشـــور 
تنظیـــم کنیـــم و از طرفـــی دســـتگاه‌‌ها 
نیـــز همـــکاری می‌کردند تا بر اســـاس 
شرایط کشـــور انتظارات خود از بودجه 

را محدودتـــر نمایند.
درآمد‌هـــای ارزی نیـــز در چهارچـــوب 
ترســـیمی کمیته تخصیـــص ارز تنظیم 
ارزی  می‌شـــد و مدیریـــت نقدینگـــی 
ارزی  در بدتریـــن ســـال‏‌‌های درآمـــد 
42 ســـاله کشـــور بـــه‏ خوبـــی مدیریت 
 LC شـــد. بـــه نحـــوی کـــه حتـــی یـــک
بانک‌‏‌هـــای ایرانـــی توســـط خارجیـــان 
وزارت  اســـتراتژی  نمی‌‏شـــد.  نکـــول 
اقتصـــاد از زمســـتان 64 کـــه مـــن وارد 
وزارتخانـــه شـــدم این بود که سیســـتم 
پولـــی کشـــور بایـــد به شـــدت منضبط 
شـــرکت‏‌‌های  مالـــی  نظـــام  و  شـــود 
دولتی بـــا ابداع حسابرســـی اجمالی و 
حتی حسابرســـی‏‌‌های صـــورت نگرفته 
بنگاه‏‌‌هـــای بـــزرگ از رژیـــم ســـابق را 
نیـــز انجـــام دادیـــم و به ســـال کردیم. 
سازمان حسابرسی تأسیس و انضباط 
مالی در کشـــور برقرار شـــد و بـــا یارانه 
قابـــل توجه بـــه صادرات حجـــم آن در 

ســـال 1365 دو برابر شـــد.

 یکی از همکاران شما در آن 
برهه، در مورد ویژگی‏‌‌های سال 

65 می‌گوید برنام‌های به نام 
»شرایط نوین« برای کشور نوشته 

شد. درآمد‌های نفتی بشدت 
سقوط کرده بود. ارز در اختیار 

دولت نبود. همه کالا‌های اساسی 

می‌دانســـتند. ایـــن عصـــای جادویـــی 
ایدئولوژی لیبرالیســـم اســـت که همه 
چیز حتی مســـائل سیاســـی و ارزشـــی 
را در چهارچوب عرضه و تقاضا تفســـیر 
و تبییـــن می‌کننـــد، البته در شـــرایط 
وفـــور، ولـــی در شـــرایط محدودیـــت 
ســـرنگونی حکومت‏‌‌هـــا اجتناب‌‏ناپذیر 
کـــردن  کوپنـــی  مـــورد  در  می‌شـــود. 
کالا‌هـــا نیـــز خیلـــی قبل‏تـــر از حضـــور 
مـــن در وزارت اقتصاد وجود داشـــت و 
فقط مربوط بـــه دوره مســـئولیت من 
نمی‌شـــود. ما هیچ وقت لـــوازم آرایش 
را کوپنـــی یا ســـهمیه‌بندی نکردیم چرا 
که اصـــاً اعتقـــادی به ترویـــج مصرف 
لوازم آرایشـــی نداشـــتیم. امـــا در مورد 
مواد بهداشـــتی مثل شـــوینده‏‌‌ها، این 
مـــواد بـــه دلیـــل اهمیـــت حیاتـــی آن 
از  در ســـامت جامعـــه و جلوگیـــری 
بیماری‏‌‌هـــا با قیمت پایین همیشـــه در 
اولویـــت تأمین و به انـــدازه کافی یافت 
می‌شد و کم و کاســـتی در این زمینه به 
وجود نیامد، بنابراین چنین موضوعی 

نـــدارد. صحت 

یعنی لوازم شوینده و بهداشتی 
هیچ وقت سهمیه‌‏بندی یا دچار 

کمبود نشد؟
نه کمبودی نبود. اصلاً لوازم بهداشـــتی 
یا کالا‌هایی مانند شـــیر خشک نوزادان 
در نظـــام تخصیـــص منابـــع اولویـــت 
داشـــتند. یعنـــی ایـــن اقـــام در ردیف 
کالا‌های ضـــروری طبقه‌بندی می‌شـــد. 
مثلاً هیـــچ وقت، خمیردنـــدان در بازار 
دچـــار کمبود نشـــد. چرا کـــه یک کالای 
بهداشـــتی محســـوب می‌شـــد. البتـــه 
فراوانـــی آن‌هـــا بـــه انـــدازه کنونـــی که 
متأســـفانه واردات انـــواع آن‌هـــا بدون 
هیـــچ محدودیـــت یـــا برنامـــه‌‏ای انجام 
شـــود، نبـــود. اتفاقـــاً مراقبت می‌شـــد 
تا کالا‌هـــای بهداشـــتی ماننـــد صابون، 
شـــوینده‏‌‌ها و... بـــه خـــارج از کشـــور 
صادر نشـــوند. چرا که بـــه دلیل کیفیت 
بـــالا، همیشـــه امـــکان قاچـــاق آن‌هـــا 
وجـــود داشـــت. لـــذا انـــواع دارو و مواد 
بهداشـــتی و ســـایر کالا‌هـــای ضـــروری 
همیشـــه جزو اولویت‏‌‌های مهم ما بود. 
حضـــرت امـــام)ره( و رئیس‌جمهور نیز 
حساسیت زیادی داشـــتند که کالا‌های 

ســـازمان بهداشـــت جهانی آمده است 
اصـــولاً امیـــد بـــه زندگـــی در گـــزارش 
توســـعه انســـانی در ایـــران از رتبـــه 110 
جهانـــی بـــه رتبـــه بالاتـــر ارتقـــا یافت و 
هم ‏اکنون نیز به هشـــتاد و هشـــتمین 
کشـــور جهان رســـیده‌‏ایم. بهتر اســـت 
آقایـــان فهرســـت بیماری‌‏‌هـــای جدید 
را برشـــمرند، اتفاقـــاً تأمیـــن کالا‌هـــای 
اساســـی و افزایش بودجه‏‌‌های آموزش 
و بهداشـــت باعـــث رشـــد آمـــوزش در 
کشـــور شـــد، ضمناً ارتقـــای ظرفیت و 
توانایـــی عظیـــم متخصصان پزشـــکی 
ایـــران در ایـــن دوره به قـــدری جلوه‏‌گر 
بـــود که بـــه جـــای اعـــزام بیمـــاران به 
خارج معالجـــه آنان در ایران جایگزین 

شـــد، البته باید اعتراف کـــرد که تعداد 

اعمال جراحی زیبایـــی خیلی کم بود.
ما بالاخـــره ظرفیـــت تولید داشـــتیم. 

نمی‌توانســـتیم شـــاهد از بیـــن رفتـــن 
ایـــن ظرفیت باشـــیم. مـــا می‌گفتیم: 
در زمـــان جنگ تمام‌عیار علیه کشـــور 
نبایـــد ارز دولتـــی بـــه مســـافران برای 
توریســـم و تفریح در سواحل و... داده 
شـــود. کمـــا اینکـــه عـــده‏ای می‌گفتند 
بایـــد بدهیـــم و داده هـــم می‌‏شـــد. ما 
بالاخره ایـــن ضوابط را جـــاری کردیم. 
معتقـــد بودیـــم وقتـــی شـــرایط عادی 
بایـــد ضرورت‏‌‌هـــای کشـــور  نیســـت، 
امـــا عـــده‌‏ای  اولویت‏‌بنـــدی شـــوند. 
مســـأله  »اولویـــت«  واژه  بـــا  اصـــولاً 

داشـــتند و دارنـــد. می‌گوینـــد اولویت 
بـــه معنـــای رانـــت اســـت. بایـــد همه 
چیـــز را آزاد کنیـــم و دســـت نامرئـــی و 
بـــازار خـــودش جهـــت می‌دهـــد و آن 
را در حـــد یـــک اعجـــاز بـــرای اقتصـــاد 

 سناریوهای برنامه شرایط 
نوین اقتصادی

در ســـناریوهای مختلف اولویت‏ بندی کالاها و تخصیص منابع براساس 
وضعیت کشور متفاوت بود. 

برنامه شـــرایط نوین اقتصادی کشور یکی از سناریوهای دوم یا سوم و 
گزینه بینابین بود که محدودیت‌ های شـــدید ارزی در سال‏ های 65 و 66 

باعث شـــد تا این برنامه عملاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد. 
ســـهمیه‌ بندی کالاهای اساسی و مهم و نیز توجه و هدایت منابع به تولید 
توســـط نظام بانکی و توجه به بنگاه‌ های تولیدی کوچک توسط وزارت 
بازرگانی و جلوگیری از بزرگ شـــدن دولت و نیز توجه به تولید و تأمین 

تجهیـــزات دفاعی جزو مهم‌‏ترین ویژگی‌ های اقتصاد جنگ بود.

ـــرش بـ

متناسب‌سازی درآمدها 
و هزینه‌های کشور

چون درآمدهای ارزی کشور در سال 
65 با سال 66 متفاوت بود، قرار بود 
در اجرا متناسب با شرایط و میزان 
درآمدهای کشور عمل شود. اما چون 
محدودیت‌‏های مختلف در طول این 

8 سال پشت سر هم انباشته شده بود شرایط در همه این سال‏‌ها دشوارتر شده بود 
ولی این امکان وجود داشت تا بتوانیم هزینه‌های ریالی را در کمیته تخصیص اعتبار 
متناسب با درآمدهای کشور تنظیم کنیم و از طرفی دستگاه‌‏ها نیز همکاری می‌کردند 

تا بر اساس شرایط کشور انتظارات خود از بودجه را محدودتر نمایند.

ـــرش بـ

 درآمدهای ارزی نیز در 
چهارچوب ترسیمی کمیته 
تخصیص ارز تنظیم می‌شد 
و مدیریت نقدینگی ارزی 
در بدترین سال‏‌های درآمد 
ارزی 42 ساله کشور به‏ 
خوبی مدیریت شد. به 
 LC نحوی که حتی یک
بانک‌‏های ایرانی توسط 
خارجیان نکول نمی‌‏شد. 
استراتژی وزارت اقتصاد 
از زمستان 64 که من وارد 
وزارتخانه شدم این بود که 
سیستم پولی کشور باید 

‏بشدت منضبط شود و نظام 
مالی شرکت‏‌های دولتی با 
ابداع حسابرسی اجمالی 
و حتی حسابرسی‏‌های 
صورت نگرفته بنگاه‏‌های 
بزرگ از رژیم سابق را نیز 
انجام دادیم و به سال 

کردیم. سازمان حسابرسی 
تأسیس و انضباط مالی در 
کشور برقرار شد و با یارانه 
قابل توجه به صادرات 
‏حجم آن در سال 1365 

دو برابر شد
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خوراکی و مواد اساســـی مورد نیاز مردم 
دچـــار کمبـــود نشـــود. بنابرایـــن مرغ، 
گوشـــت، روغـــن، برنـــج و... بـــه دلیل 
اینکـــه حســـاب و کتـــاب داشـــت و یک 
سیســـتم خیلـــی منظـــم ســـهمیه‌‏بندی 
وجود داشـــت، اصـــاً امـــکان کمبود آن 
وجـــود نداشـــت و اتفاقـــاً دسترســـی به 
مـــواد غذایی بـــرای مـــردم، ســـال‌‌های 
ســـال مثال‌‏زدنی بود و مـــردم به همین 
دلیل از دسترســـی آسان به مواد غذایی 

خاطـــره مثبتـــی دارند.
 

ذخیره کالا‌های اساسی در زمان 
جنگ مانند گندم، برنج و... به چند 

روز رسید؟ یعنی یادتان هست 
زمانی رسیده باشد که مثلاً ذخیره 

گندم و برنج فقط برای چند روز 
داشته باشید؟

در زمان مـــا نه. با مدیریتـــی که اعمال 
می‌شـــد انبار کالا‌های اساســـی پر بود. 
البته برعکـــس در یک مقطعـــی بعد از 
دوران پایـــان جنگ ایـــن اتفاق رخ داد 
و در ســـال 1361 هم در مقطع کوتاهی 
ذخیره گندم کشـــور به چند روز رسید. 
در دولت و بعد از جنگ، جلســـه‌ای در 
هیـــأت دولت به ریاســـت مرحوم دکتر 
حســـن حبیبـــی برگزار شـــد کـــه من 
نیز به عنـــوان قائم‏‌مقـــام وزارت جهاد 
در آن حضـــور داشـــتم. در این جلســـه 
بیـــن وزارت بازرگانـــی و بانـــک مرکزی 
اختلافـــی به وجـــود آمد کـــه در اثر این 
اختلاف جلســـه نیز به نتیجه نرســـید. 
وزیر وقت بازرگانی آقای عبدالحســـین 
و‌هاجـــی بـــه مرحـــوم حبیبـــی گفت: 
آقـــای دکتر حبیبی مســـأله‌ای هســـت 
کـــه نمی‌دانـــم آن را بگویـــم یا نـــه؟ اما 
می‌گویـــم: ما زمـــان جنگ بـــا آن همه 
وقـــت  هیـــچ‏  ارزی  محدودیت‏‌‌هـــای 
مثل امروز مشـــکل ارزی نداشـــتیم که 
ذخایـــر گندم ما فقـــط بـــرای چند روز 
کفایـــت کنـــد که وضـــع قابـــل تحملی 
نیســـت. مرحوم نوربخش رئیس بانک 
مرکـــزی در پاســـخ گفـــت: مـــن طبق 
دســـتور رئیس‌جمهور عمـــل کرد‌ه‌ام. 
بـــا این پاســـخ، دکتر حبیبی جلســـه را 
بـــدون نتیجه خاتمه داد. مـــا زمانی که 
دولـــت را به آقای‌هاشـــمی رفســـنجانی 
تحویـــل می‌دادیـــم تمـــام انبار‌ها مملو 
از کالا‌هـــای اساســـی، مواد بهداشـــتی 
و دارویـــی بـــود. میرحســـین بـــه مـــن 
گفـــت که وقتـــی دولت جدیـــد می‌‏آید 
انبار‌هـــا پر و ذخایـــر گندم ما بـــرای 100 

روز کافی باشـــد. 
البته وزارت اقتصاد به دلیل مسئولیت 
کمیته تخصیص ارز و در مقام تخصیص 
ارز به ایـــن موضوع توجه ویژه داشـــت 
و بانـــک مرکـــزی همکاری شایســـته‌‏ای 
می‌کرد وگرنه مســـأله تأمین و تدارکات 
آن‌هـــا بـــا وزارت بازرگانـــی بـــود. شـــما 
اگـــر از وزیـــر بازرگانـــی وقت بپرســـید، 
خواهیـــد شـــنید کـــه انبار‌هـــا در پایان 
دولت مملو از کالا‌های اساســـی و مواد 
بهداشـــتی و دارویی بود و نخست‌وزیر 
هم در گـــزارش مکتوب و رســـمی خود 
بـــه مناســـبت تشـــکیل دولـــت جدید 
مشـــخصاً و صراحتـــاً بـــه ایـــن موضوع 

اشـــاره کرد.
 

یعنی در آن زمان عده‏ای 
اولویت‌‏بندی کالا‌ها را کلاً قبول 

نداشتند؟
 بلـــه. چنیـــن اندیشـــه‌‏ای بـــه صورت 
محـــدود در کشـــور وجود داشـــت اما 
در آن زمـــان ایـــن حرف‌‌هـــا جایـــگاه 
اقتصـــاد  وقتـــی  نداشـــت.  چندانـــی 
دچـــار محدودیت اســـت هیـــچ عقل 
ســـلیمی بـــه طـــرح چنیـــن موضوعی 
اقبال نمی‌کنـــد. درک عد‌ه‌ای از آزادی 
بـــود.  آنارشیســـم  اقتصـــادی همـــان 

جملـــه معروفی اســـت کـــه می‌گوید: 
»آزادی تـــا آن زمان آزادی اســـت که به 
آزادی دیگران لطمه وارد نکند.« اینکه 
آزادی عده‏ای باعـــث لطمه به دیگران 
شـــود »ضـــد آزادی« اســـت. در مـــورد 
ر‌هاســـازی و توجه به بازار آزاد طبیعی 
اســـت زمانـــی کـــه ظرفیـــت اقتصادی 
کشـــور نیرومند باشـــد هر چه اقتصاد 
صادرات‏‌تـــان  باشـــد  زادتـــر  آ شـــما 
بیشـــتری وارد  ارز  و  یافتـــه  افزایـــش 
کشـــورتان می‌شـــود. امـــا در شـــرایط 
محدودیـــت و مشـــکلات اگـــر اقتصاد 
شـــما آزاد شـــود همان منابـــع ارزی را 
نیز از دســـت داده و به یک واردکننده 
صـــرف تبدیـــل می‌شـــوید. بنابرایـــن 
شـــرایط محدودیـــت  در  آزادســـازی 
ســـم اســـت و به مردم فشـــار فراوانی 
وارد کـــرده و کشـــور را نابـــود می‌کند. 
عموماً کســـانی که مســـئولیتی ندارند 
ایـــن دغدغـــه را احســـاس نمی‌کننـــد 
اما وقتی به مســـئولیت‏‌‌های حکومتی 
می‌رســـند تازه واقعیت‏‌‌ها بـــرای آن‌ها 
ملمـــوس می‌شـــود یـــا بلافاصلـــه بـــا 
ایجـــاد محدودیت‌‌هـــا مقاومـــت کرده 
یا اینکه باید تســـلیم خواست دشمن 

. ند شو
 

گویا در سال 66، برنامه دیگری 
تحت عنوان »برنامه بحران« توسط 

همان تیم قبلی نوشته می‌شود 
که هرگز منتشر و توزیع نمی‌شود 
و به صورت اسناد محرمانه باقی 

می‌ماند. این برنامه دارای چه 
مفادی بود و چرا جزو اسناد 

محرمانه طبقه‌‏بندی شد؟
 مـــن چنین برنامـــه‌‏ای را به یـــاد ندارم. 
فقط همـــان چهـــار برنامـــه‌‏ای را که بر 
اســـاس شـــرایط متفاوت تدوین شدند 
به یاد مـــی‌آورم. شـــاید برنامـــه مدنظر 
شـــما یکی از همین چهار برنامه است.

 
نه یک برنامه مجزا و دیگر است. 

روغنی زنجانی و مسعود نیلی از این 
برنامه خبر داشتند. چطور شما به 

عنوان وزیر اقتصاد دولت از این 
برنامه خبر ندارید؟

 اگـــر نام برنامـــه، »بحران« باشـــد قطعاً 
ایـــن برنامـــه را دولـــت تدویـــن نکـــرده 
اســـت. کلیـــت دولـــت اصـــولاً بـــا واژه 
»بحـــران« بشـــدت مخالف بـــود. برای 
همیـــن هـــم در برنامه از واژه »شـــرایط 
بـــه‏  نویـــن« اســـتفاده می‌شـــد. مـــن 
کارگیـــری واژه »بحـــران« CRISIS را در 
شـــرایط صرفاً محدودیت قبول ندارم و 
این ترجمه را اغراق‏‌آمیـــز می‌دانم. کما 
اینکـــه ترجمه خطـــر برای واژه ریســـک 
Risk را صحیـــح نمی‌‏دانـــم. خطـــر در 
لغت فارســـی بـــه مراتب از ریســـک در 

لغت انگلیســـی فراتر اســـت.
 

یکی از محور‌های این برنامه به نقل 
از تدوین‏‌کنندگان آن این است که 

در صورت حمله امریکا به ایران 
معیشت مردم باید چگونه تأمین 
شود. در روزنامه‌‌ها و مجلات آن 

زمان محور‌های این برنامه عیناً با 
چنین ادبیاتی اعلام شده است. اما 

این برنامه مهر محرمانه می‌خورد.
 یکی از چهار ســـناریو در برنامه شرایط 
نوین همین بود کـــه امریکا به ما حمله 
نظامـــی می‌کند و مـــا نتوانیم حتی یک 
قطـــره نفـــت صـــادر کنیم. حتـــی برای 
مصـــرف داخلـــی نیـــز نفـــت و بنزیـــن 
نداشـــته باشـــیم، باید چـــکار کنیم که 

قبلاً اشـــاره کردم.
 

شاید این همان برنامه است.
 در کل مـــن برنامـــه مســـتقلی بـــه نام 
برنامـــه بحران غیـــر از چهـــار گزینه‌‏ای 

کـــه ذکر کـــردم بـــه یاد نـــدارم.


